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تاثير انديشه هاي رايج بر رفتار سياسي مردم 
كوفه از سال 35 تا 61 هجري   

 دكتر عليمحمد ولوى1
 سيمين قربانپوردشتكى2

چكيده
 رفتارهاي سياسي گروه هاي مطرح در هر جامعه نسبت به  يك مسئله  مبين نوع 
نگرش و ذهنيت حاكم بر آن گروه از مسئله مي باشد . شناخت نوع نگرش اين 
گروه ها ، در شناخت انگيزه هاي آنان از رفتارهاي سياسي كه در مقابل يا همسو با 

حاكميت زمان قرار مي گيرد، موثراست .
 در اين مقاله سعي بر آن است تا علاوه بر شناخت انديشه هاي مقابل و همسو با 
حاكميت ، به تاثير اين انديشه ها بر رفتار سياسي مردم كوفه ،در فاصله سال  هاي 35 
تا 61 هجري پرداخته شود.  نمود بارز تاثير انديشه هاى رايج در رفتار سياسى مردم 
كوفه را در شورش ها و جنگهاى داخلى، از اواخر عهد خلفاى راشدين، و ادامه آن 
را با شدت بيشترى در دوره اموى مى توان ديد.    تقابل دو انديشه سياسى فعال شيعى 
و خارجى با انديشه هاى سياسى رايج بر جامعه چون ارجاء خالص و جبر خالص 
از يك سو، و سياست سركوب ،ارعاب ،تهديد و تطميع حاكميت از سوى ديگر از 

مهم ترين عوامل جهت دهنده به اين رفتار ها بودند.   
واژه هاي كليد ي 

 خروج ،شيعه ،مرجئه خالص ،جبرخالص ،مشاركت ،انفعال. 
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 مقدمه

.ـق مسلمانان را درگير خود نمودند ؛تشخيص حق و باطل را براي     بحران هايي كه از سالهاي 35  تا 40 ه
آحاد جامعه اسلامى سخت كرده بود. كناره گيري جمع كثيري از صحابه برجسته پيامبر (ص) از دخالت 

در آنچه تعبير به فتنه مى شد ، شك و ترديد مسلمانان را در اين زمينه دوچندان كرد .
 جنگ جمل اولين نمود رويارويي انديشه هاي آرمان گرايانه و سنت گرا در مشاركت يا عدم مشاركت 
مردم كوفه در ياري علي(ع) در برابر اهل جمل  بود .در رويارويي عراق و شام ،گرچه حقانيت علي(ع) 
براي عراقيان محرز شده بود ولي باز هم گروه هايي تحت عنوان قراء ، در همراهي يا عدم همراهي 
با علي(ع) دچار شك بودند. به طوري كه عده اي از آنان جهاد در ثغور را بر شمشير كشيدن بر روي 
هم كيشان خود ترجيح مى دادند ؛ و دسته اي ديگر نيز شرط همكاري با علي (ع) را منوط به عدم شروع 
جنگ از طرف او قراردادند.( ابن مزاحم،  1990، 115 )پايان جنگ صفين هم كه به مسئله حكميت منجر 
شد يكى از نتايجش ظهور فرقه افراطي خوارج ، از ميان گروه هاي طرفدار علي (ع) بود.    انديشه  شيعي كه 
سابقه آن به دوره قبل از رحلت پيامبر (ص) برمي گردد.  در اين دوره با تجربه حاكميت پنج ساله علي(ع)
توانست حضور فعال و مثبت خود را در تحولات اين دوره به اثبات رساند. بعداز اين دوره ،نگرش اين 
انديشه آرمان گرايانه نسبت به عدم پذيرش وضعيت موجود، گرچه مانند خوارج به رفتار سياسي مقابل 

حاكميت منجر گرديد اما در نگرش و در رفتار ، بطور كامل با افراطي گري خوارج تفاوت داشت .
 اگر به انديشه هاى فوق ( ارجاء(خالص)، خروج و تشيع ) انديشه چهارمي تحت عنوان جبر 
(خالص) كه عملا در دوره اول اموي به طور رسمي وارد ميدان سياست گرديد (تا قبل از تحول عمده 
اين انديشه در دوره دوم امويان توسط جهم بن صفوان در تقابل با حكميت اموى ، مشروعيت سياسي 
حاكميت اموي مديون آن بود) اضافه كنيم ، پي خواهيم برد كه تشتت حاصل از اين افكار، چه تاثيري بر 

رفتار سياسي مردمي كه درگير مسايل متنوع اين دوره بودند ،گذاشت .  
    انديشه هاي برجسته اي كه به نوعي پشتوانه رفتارهاي سياسي مخالف و موافق حاكميت ، در كوفه 

بودند؛ در دو طيف فعال و منفعل قابل تفكيك عبارتند از: خروج ،تشيع ،ارجاء خالص وجبر خالص:
1 - انديشه هاي فعال در تقابل با حاكميت سياسي 

      انديشه خروج را مي توان از انديشه هاي بكر عربي1  دانست؛كه متاثر از وضعيت جغرافيايي شبه 
1- از آن جهت كه بر گرفته  از روحيه تفرد گرايي و گريز از مركزي اعراب مي باشد.
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جزيره ى عربستان و اوضاع اجتماعي حاكم بر قبايل عرب ساكن در اين مكان بوده است . 
واكاوي چنين انديشه اي ما را به مبداء آن يعني قبايل بدوي ، آن هم قبايل ساكن در نواحي شمالي شبه 
جزيره و عراق مي رساند . قبايل ربيعه و تميم كه قبل از اسلام در اين مناطق از قدرت و شوكت خاصي 
برخودار بودند؛  ( نولدكه،8 137 ، 355 ؛سمعاني،1988، 36)توانايي تحمل انحصار قدرت و سروري 
را در خاندان قريش نداشتند. بنابراين سابقه آنان درصدر اسلام با مسئله ارتداد گره خورده بود. حضور 
پر رنگ اين گروه هاي قبيله اي در مقابل حاكميت سياسي مدينه ، با نمايندگي سجاح و طليحه الاسدي 
حاكي از اين نارضايتي بود . حاكميت سياسى با وجود  سركوب شديد اين گروه ها در جريان جنگهاى 
رده موفق به زدودن تفكر قيدستيزي و گريز از مركزي از اذهان اين گروه هاى قبيله اى نشد.(جواد علي 

1367 ، ج1،  212) 
 اسكان اين گروه هاي قبيله اي در شهرهاى تازه تاسيسى چون كوفه و بصره ،تحت حاكميت قريش؛ 
و كاهش فتوحات هم به بروز انديشه ى خروج دامن زد .قتل عثمان ، بعد از جنگ هاي ردّه اولين واكنش 
آشكار اين تفكر به وضعيت موجود بوده است؛ وسرانجام اين تفكر، با پشتوانه ديني به طور كامل با 
شعار «لاحكم الاالله»در ماجراي حكميت ،  موجوديت رسمي خود را به رقباي خويش  اعلام كرد.(ابن 

مزاحم، 1990، 518-512؛ بغدادي، 1344، 42-43 ) 
علاوه بر ويژگي هاي رواني فوق ، عوامل ديگري نيز در بروز اين انديشه موثربوده است: تاثير 
برداشت هاى افراطى از قرآن در تقويت انديشه خروج كه با ترويج اسلام منهاي احاديث نبوي از سوي 
عمر حمايت شد از جمله عوامل بارز رشد اين انديشه بوده است . او در اعزام معلمان ديني از مدينه به 
كوفه، به آنان توصيه كرد كه :« شما به شهري مي رويد كه ايشان را با قرآن،زمزمه اي همچون زمزمه زنبور 
عسل است . آنان را با بيان احاديث از قرآن باز نداريد و سرگرم نسازيد. تنها به قرآن ممارست كنيد و 

كمتر از رسول خدا (ص) روايت نقل كنيد.»(ابن سعد،1985، ج6، 7) 
منع كتابت حديث از رسول خدا(ص) كه اول شارح و مفسر قرآن بود،گرچه در راستاي سياست هاي 
تمركز گرايي حاكميت در اين موقعيت بحراني بعداز مسئله ارتداد از سوي عمر دنبال مى شد اما در 
مدت زمان نه چندان طولاني ،ضربه جبران ناپذيري بر نحوه درك ، فهم ، تفسير و تاويل قرآن، از طريق 
ذهن سطحي نگر اعراب ، وارد كرد . آنان براساس همين نگرش سطحي و درك غير انتزاعي، قرآن را 
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تفسير به راي مي كردند و آن را با تربيت بدوي خود وفق مي دادند . نهايت دوگونگي رفتار اين گروه در 
صفين با پشتوانه همين سطحي نگري بروز كرد . چون شاميان از روي اضطرار با تمسك به سياست 
عمروعاص ، قرآن ها را بر نيزه كردند ، اين گروه گفتند :براي جلوگيري از خون ريزي بايد به حكم قرآن 
گردن نهيم . خيزش نمادين مسعربن فدكي و زيد بن حصين در راس بيست هزارتن از اين جماعت -كه 
به زهاد ، عباد ، برانيس و لباده پوشان پيشاني سياه كوفه و بصره معروف بودند، با خلع عنوان اميرمومنان 
از علي(ع) جلوه گر شد واو را تهديد كردند كه اگر به حكم قرآن گردن ننهد ، او را چون عثمان خواهند 
كشت. سطحي نگري و خودرايي  ناشي از اين رفتار ،تلاش هاي علي (ع)را براي آگاه كردن آنان كه 
معاويه قرآن را به عنوان  وسيله اي براي جلوگيري از شكست نهايي بر نيزه ها كرده، بي نتيجه گذاشت  
وآنان باجسارت   علي (ع)را مجبور به پذيرش حكميت كردند.(ابن ابي الحديد 1367 ، ج1، 333-
332 ؛ شهرستاني 1990 ، ج1، 106) انتخاب حكمين ،جهت گيري آنان را باز هم بر اساس همان سطحي 
نگري ،نسبت به موضع پيشين تغيير داد و در يك واكنش سريع با فرياد لاحكم الاالله، در اصل عدم 
تمكين خود را به حكمين قرشي و يماني اعلام كردند. (ابن عبدربه، 1988، ج3، 342 )  آنها طي اين 
چرخش ،ضمن توبه از پذيرش حكميت ، علي و هرآنكه به حكميت راي داده بودرا به دليل عدم توبه، 

تكفير كردند .(ابن مزاحم،1990، 518-517؛ بلاذري ، 1417، ج3، 135 )
   پيامد اين شرايط ، ظهور رسمي وسازمان يافته تشكلى از پيروان اين انديشه به نام خوارج را به 
دنبال داشت . آنان به سرعت براي عملكرد خود با تاسي از انديشه خروج منشور هايي صادر نمودند كه 
ديدگاه هاي اين گروه را نسبت به حاكميت سياسي ، رهبري جامعه و برخورد با پيروان ساير انديشه هاي 
رايج مشخص مي كرد .( شهرستاني، 1990، ج،1 110) از ديدگاه سياسي، بر اساس خصلت و ويژگي 
خاصي كه از سوي اين گروه در نفي وضعيت وجود داشت ؛ همواره رفتار سياسي آنان را در مقابل 
حاكميت سياسي قرار مي داد؛  به طوري كه مسئله خوارج، به عنوان يكي از مسايل حاد حاكميت سياسي 

، هزينه هاي جاني و مالي هنگفتي بر حاكميت تحميل كرد.
از ديدگاه مروجان اين انديشه،ميزان مشاركت سياسي مردم كه در واقع متاثر از انديشه گريز از 
تمركزگرايي سياسي عربي بود بسيار گسترده گشت؛ به طوري كه يكي از اهداف مهم خوارج ، رفع 
انحصار خلافت از قريش گرديد و دامنه اين مشاركت با گسترش  محدوده جغرافيايي حضور اين 
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گروه ها گسترده ترشد .از ديدگاه آنان هر عربي كه لياقت و شايستگي خود را از لحاظ ديني- سياسي، 
به اثبات رسانده باشد، مي تواند رهبري و خلافت جامعه را بر عهده گيرد.(شهرستاني، 1990، ج1،  
108 ) دامنه نفوذ اين انديشه ، از مرزهاي عربي فراتر رفت و به ايران و سرزمين هاى دور از خلافت 
مركزي كشانده شد.انعطاف پذيري اين انديشه باعث گرديد تا خلافت ورهبري از قيد نژاد و جنس،آزاد 
وبراي عرب و عجم ، آزاده و برده  و زن و مردي كه لياقت اين كار را داشته باشد، مشروع اعلام شود.

(اشعري،1371 ، 218 )
    نمود تاثير عملي اين انديشه ى تند و افراطي در جامعه، باعث شد تا فرد غير متدين به دين خوارج حتي 
 برادران خوني شان راكافر قلمداد كرده و جان و مالش بر اين مومنان سطحي انديش و متعصب ، مباح  شود!

( ابن اثير، بي تا ، ج3، 213) 
     اين انديشه  كه از ذهن متنسكان سطحي نگر كوفه تراوش يافت  ؛ سپاه در آستانه ى پيروزي كوفه در 
صفين را به سستي كشاند و انسجام آن را براي هميشه در همراهي با علي (ع) در مقابل شاميان فروپاشيد . 
آنان با بر پا كردن جنگ نهروان (كه پيامدهاي عاطفي آن تا سالها  بر روحيه مردم كوفه حاكم بود ) در واقع 
زمينه را براي سر برداشتن اشرافيت قبايل كه در پي فرصتي ، براي وارد كردن ضربه نهايي به مشاركت 
فعال مردم در همكاري با علي(ع) بودند را  فراهم كردند؛ به طوري كه سپاه بيش از شصت هزار نفري 
كوفه ، به تأسي از اين افراد  از اطاعت علي(ع) در رفتن به شام، سرپيچي كردند.(ابن اعثم  ، 1991،ج4، 

 (257-258
   در ساباط معاويه ، با شناختي كه از وجود صاحبان همين انديشه(خروج) در سپاه حسن بن على(ع) 
داشت؛ شايعه صلح را پراكند .پيامد عملكرد آنان در اين زمان نيز به اضمحلال سپاه متشتت حسن (ع) و 

سقوط مركزيت سياسي كوفه انجاميد. (مفيد،  1989، 189-190 )
اوج تأثير انديشه خروج در دوگونگي رفتار سياسي مردم كوفه ، بخصوص شيعيان در ائتلاف با 
دشمن خود يعني امويان در مقابله با فتنه خوارج بود  .(ابن اثير، بي تا ، ج3، 252 ) طبري مي گويد : گروه 
هايي از پيروان اين انديشه كه در نهروان در مقابل منطق قوي علي از جنگ كنار كشيدند ، در جنگ با 
معاويه هيچ شكي بدل راه ندادند ؛بنابراين همزمان با حضور معاويه در كوفه ،عروه بن نوفل اشجعي در 
راس خوارج بر او خروج كرده و شاميان را شكست داد . معاويه  كه سرسختي خوارج در برابر سپاه شام 
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را ديد؛  پيروان انديشه مخالف اين تفكر ، يعني شيعيان را بهترين گزينه ،براي سركوبي آنان انتخاب كرد.
    چون خوارج،شيعيان را روياروي خود ديدند؛گفتند:« واي[بر] شما! از ما چه مي خواهيد؟ مگر 
معاويه دشمن ما و شما نيست؟ بگذاريد تا با او بجنگيم، اگر او را از ميان برداشتيم، دشمن شما را دفع 

كرده ايم و اگر ما را از ميان برداشت ، شما آسوده ايد.».(طبري ، 1967،  ج5، 166 ) 
    اين سياست از دو جهت به دوگونگي رفتار مردم كوفه دامن مي زد ؛جهت اول ، با قرار دادن تفكر 
مخالف خوارج در برابر آنان، كوفه را درگير يك جنگ فرسايشي طولاني مدت كرد؛ و دوم، با اين 
سياست ،به دليل كينه و نفرت ناشي از رويارويي اين دو تفكر توانست از اتحاد آنان برضد حاكميت 
اموي جلوگيري كند .علاوه بر موارد بالا تاثير عمومي عملكرد ناشي از طرز تفكر خوارج ، مردم كوفه 
را دچار رعب و وحشت كرده و آنان براي حفظ جان و مال خود ، نه تنها با سياست هاى حاكميت در 
اين خصوص، همراه مي كرد بلكه در گرايش به تفكرات منفعلانه ى همسو با حاكميت ،در مقابل 
انديشه هاي خارجي نيز هدايت مي نمود بر اساس تفكر خوارج، مرتكب كبيره كافر،و خونش مباح بود. 
دايره اين فتوا در عمل ، تمام مسلمانان غير خارجي  را در بر مي گرفت . بنابراين اكثريت جامعه يا بايد به 
كفرخود اقرار و توبه كرده و آيين خوارج را مي پذيرفتند و يا جان و مالشان را از دست مي دادند. (ابن 

شاذان، 21،1982 ) 
راه سومي كه آنان را در پناه  خود قرار مي داد ، فتوا علماي مرجئه ، در تفكيك عمل از ايمان بود.
(شهرستاني ،1990، ج1، 137 ) گرچه اين فتوا توانست آرامش خاطر مردم كوفه را در اين زمان فراهم 
كند؛ اما به مرور ، يكي از مهم ترين عوامل توجيه كننده اعمال حاكميت اموى در نزد مردم كوفه گشته و 

موجب انفعال و سكوت آنان مي شد. 
 انديشه خروج ،گرچه تاثيري در بروز رفتاردوگونه ،در عدم پذيرش وضعيت موجود و تقابل با 
حاكميت  براي خوارج نداشت اما در روابط داخلي آنان در دراز مدت بي تاثير نبود ؛تفسير به راي قرآن 
مهم ترين عامل عدم وحدت و انسجام اين گروه بود .خوارج بر اساس خصلت تربيتي كه داشتند ، 
هركدام خود را مفسر و عالم به احكام دين مي دانستند. اين خودبيني تحمل نظرات مخالف را براي آنان 
مشكل مي كرد.(همان،119) تلاطم فكري آنان در مسئله خلافت و رهبري نيز مشهود است.آنان گرچه 
از بدو خروج با انتخاب رهبر كار خود را آغاز كردند؛سرانجام به اين نتيجه رسيدند كه وجود امام براي 
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جامعه را نفي كرده واعلام كنند كه:« كه مردم را به امام هيچ حاجتي نيست.بلكه بر ايشان واجب است كه 
در ميان خود به انصاف كار كنند ؛ واز انصاف در نگذرند....(همان:157 )ديدگاه  خوارج  در مورد امامت 
و رهبري و عدم توانايى تشكيل حكومت در دوره حيات سياسى خويش، عدم تمركزگرايى سياسي 
آنان را تاييد مي كند  . انديشه خروج كه پايه آن بر دوگونگي ريخته شد؛ بعداز اعلام موجوديت، علاوه 
بر تاثيري كه  بر رفتارسياسي مردم كوفه در ياري نمودن امويان ، درسركوب آنان داشت از نظر روابط 
داخلي نيز خودشان راتحت الشعاع قرار داد، زيراتربيت بدوي اين گروه، بر رفتار و عملكردشان غالب 

بود .    
     همان طور كه گفته شد ،تشكيل هسته اوليه انديشه شيعي به زمان پيامبر برمي گردد. پيشگامان اين 
گروه همچون ابوذر غفاري ، مقداد ،سلمان ،جندب بن جناده و  عمار، چه در زمان حيات پيامبر، و چه 
بعد ازآن، دوستي و پيروي خود را از علي (ع) ابراز مي كردند.(نوبختي، 1913، 16-15؛اشعرى،1314، 
71) از اين گروه عمار ياسركه در دوره پر تلاطم جنگ هاي داخلي حضور فعال داشت .(ابن عبدالبر، 
1993 ، ج3،  1135 ) همراه گروهي از مهاجران و انصار با علي(ع) از مدينه خارج گشته وبراي رويارويي 
با پيمان شكنان و همراهي با سياست هاي علي(ع) در رابطه با شام به عراق آمد .عمار  به همراه گروهي 
از شيعيان علي (ع) ،چون هاشم بن عتبه(مرقال)، مالك اشتر ، فرزندان صوحان ، عدي بن حاتم ، عمرو 
بن حمق ، حجر بن عدي، هسته اوليه تشيع را در كوفه پي ريزي نمود. اين گروه همانند اسلاف خود ، 
بر اساس انديشه شيعي، خلافت و رهبري را حق خاندان پيامبر(ص)و از اعقاب علي(ع) و حضرت 

زهرا(س)مي دانستند.
     آنچه اهميت و پايايي اين انديشه را در طول تاريخ نسبت به ساير مذاهب باعث شده 
است؛ويژگي هاي خاصي چون ، پويايي و سرزندگي ،آينده نگري و معطوف به ارزش بودن آن  مي 
باشد .براين اساس،حاكميت سياسي امويان از ديدگاه شيعيان آرمان گرا ، نامشروع و مردود قلمداد مي 
شد. رفتارسياسي اين گروه طبق برنامه ريزي خاص،از دو استراتژي متفاوت با هدف يكسان يعني 
مبارزه منفي (تقيه) و مبارزه مسلحانه در شكل اعتراض و قيام در مقابل حاكمان برخوردار گشت. كوفه 
از تشكيل هسته اوليه تا تكوين و تثبيت اين انديشه ،به دليل شرايط سياسي –اجتماعي خاص ،رفتار 

سياسي خود را بخصوص بر محور  مبارزه مسلحانه مستقر كرده بود.    
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    با توجه به اينكه هدف نهايي اين انديشه، عملي كردن حاكميت دين سالار عصر نبوي بوده است؛ 
از بعد عملي توجه خاصى به مشاركت فعال مردم در ابعاد مختلف اجتماعى داشت . اين تفكر متاثر از 
جامعه فعال زمان رسول خدا (ص) بود.(ابن سعد 1985، ج2،  67-66)نمود اين تفكر را در رابطه ى 

حاكميت و مردم در دوره خلافت علي (ع) در كوفه مي توان مشاهده كرد .
   بعد از رحلت پيامبر،گرچه دامنه ي مشاركت مسلمين در امور سياسي تا حد زيادي كاسته شد اما 
هنوز هم با توجه به نهادينه شدن اين روحيه در دوران طلايي پيامبر(ص)، بسياري از مسلمانان، از 
انتقاد و پيشنهاد به حاكميت فروگذار نبودند وحاكميت نيز به نظرات آنان در بسياري از موارد ترتيب 
اثر مي داد. مشورت هاي ابوبكر و عمر با سران و بزرگان در مورد مسائل حاد نظامي، سياسي و 
اقتصادي،(بلاذري،1978 ، 337 ؛ ابو يوسف،1302 ، 35 ) دراجازه ى انتقاد به ساكنان ولايات و عملي 
كردن اين نظرات و خواسته ها ، بخصوص در عصر عمر-كه دوره شكل گيرى  پادگانهاي مرزي چون 
كوفه و بصره بود –به وضوح ديده مي شود.روابط كوفه در زمينه هاي مختلف ، بخصوص در تعويض 
اميران با دستگاه خلافت،نمود بارزي داشت به طوري كه خلفا گرچه در انتخاب امير دخالت مي كردند 

ولي در عزل او،تابع  نظر مردم  اين شهر بودند .(ابن اثير بي تا، ج2، 433 ؛ ابن فقيه 1996، 219)
    در دوره عثمان كه امويان بر ايالت هاي مهم ، تسلط يافته و زمينه هاي كاهش مشاركت مردم را باعث 
مي شدند ؛ هنوز هم ، مردم با توجه به فرهنگ غالب، ارتباط خود را با خليفه حفظ كرده و عملكرد او را 
زير سوال مي بردند.عزل وليد(ابن اعثم،1991، ج3، 382 ) و سعيد(بلاذري، 1417، ج6، 159 ) از سوي 
مردم كوفه و شركت در شورش سراسري از اين نمونه هاست.(طبري،  1967، ج4، 365-340 ؛ ابن عبد 

ربه،1988،ج3، 293 ).
       تاثير تجربه خلافت پنج ساله علي (ع)در كوفه ، اين انديشه را در طولاني مدت در راس رفتارهاي 
سياسي صاحبان اين انديشه ، در جهت مقابله با حاكميت مركزيي كه حضور فعال و مشاركت جوي  

آنان را به قيد مي كشيد، قرار داد.1 
    تاثير عملكرد علي (ع) در پياده كردن حاكميت ديني ، پشتوانه محكمي براي استقرار و تثبيت اين 
انديشه ،در ميان مردم كوفه بود . مدل حاكميتي كه اين انديشه  به تأسي از اين عملكرد در اداره جامعه 

1- از  نمونه هاي حركت هاي كوفيان در مقابل حاكميت اموي در اين دوره مي توان به حركت حجربن  عدي، و حادثه كربلا 
اشاره كرد .
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ارائه مي دهد،خطبه 216 نهج البلاغه است كه ديدگاههاي علي (ع) در حقوق متقابل والي و رعيت را 
نشان مى دهد؛. تاثير اين ديدگاه در تقابل مردم كوفه با حاكميت سياسي اموي  در   دوره مورد بحث   به 

خوبي مشهود است .(نهج البلاغه، 1384 ،250 -249 ) 
       مشاركت مردم در اين دوره به اوج خود رسيده بود . خليفه چنان به مشورت با مردم اهميت مي داد 
كه در برخي موارد، اين شبهه را در پژوهشگران اخير  ايجاد مي نمايد كه على (ع) فرد ضعيفي بوده،ازآن 
جهت كه در برابر خواسته هاي مردم ، تسليم مي شده است .نمونه اين برداشت از علي (ع)در كتاب 
جانشيني محمد (ص) اثر مادلونگ  انديشمند آلماني به خوبى مشهود است . مادلونگ تسليم علي(ع)
در برابر خواسته مردم در ماجراي حكميت را ناشي از ضعف او و زيركي معاويه قلمداد مي كند. او مي 
گويد :«.... در رهبري علي در اين لحظه ى بحراني اما سرنوشت ساز، آشكارا فتوري تاسف بار به چشم 
مي خورد، او به اكثر سپاه خود اجازه داد تا اراده خويش را بر او تحميل كنند .[چنانكه] گويي شيخ قبيله 

است نه امير مومنان.» (مادلونگ، 1385 ،332 )
 2 )انديشه هاي منفعل كننده رفتارسياسي مردم كوفه در برابر حاكميت 

      در برابر انديشه هاي مشاركت طلب در كوفه، عملكرد منفعلانه  صحابه برجسته پيامبر(ص)
چون : سعد بن ابي وقاص، عبداله بن عمر، محمد بن مسلمه، اسامه بن زيد و زيد بن ثابت، و موضع 
گيري آنان در مسايل سياسى و نظامى چون مسئله خلافت و جنگ هاي داخلي ، بر انفعال جامعه تاثير 
بسزايي داشت.گروه فوق با ذكر احاديث نبوي و اجتهاد شخصي ،عدم مشاركت خود را با تاكيد بر 
دورى از فتنه ها توجيه مى كردند.(دينوري،1960، 143-142) عبداله بن عمر در برابر اصرار گروهي 
كه او را براي قبول خلافت دعوت كردند گفت: «اين كار[ خلافت] را انتقامي در پي است و من خودم 
را دچار آن نمي كنم، كسي را جز من بجوييد.»(همان) موضع منفعلانه ى وي در جريان جنگ هاي 
داخلي با افكار رخوت انگيز همراه بود و مي گفت «من در فتنه جنگ نمي كنم و پشت سر هركسي كه 
پيروز شود نماز مي گذارم.»(ابن سعد،1985، ج4، 149 ) اين گروه دعوت علي(ع) را براي شركت 
در جنگ هاي داخلي ، به دليل عدم توانايي در تشخيص حق از باطل رد كردند، سعد بن ابي وقاص 
گفت: «براي من شمشيرى بياوريد كه داراي دو چشم و دو لب و زبان باشد و بگويداين مومن و آن 
كافر است. »( ابن سعد، 1985ج3،  143؛ دينوري، 1960، 143-142 ) عبداله بن عمر گفت: «... مرا به 
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آنچه نمي دانم وادار نكنيد.»(همان) محمد بن مسلمه نظر خود را در مورد جنگ هاي داخلي چنين بيان 
مي كرد كه «... پيامبر (ص) فرمود: به زودي فتنه و اختلافي [ميان امت] پديد خواهد آمد. در آن هنگام 
تو شمشيرت را به احد بياور و آن را بر آن كوه بزن و در خانه خود بمان تا آن كه دستي خطاكار سويت 
دراز شود[تو را به ستم بكشد]يا مرگ طبيعي تو را فرا رسد و من ديروز شمشير خود را شكستم. »(  ابن 
سعد، 1985،ج3، 445) اسامه بن زيد از علي خواست كه او را از وارد شدن به امور سياسي  معاف دارد، 
چرا كه با خداي خود عهد كرده با كسي كه به يگانگي خدا شهادت مي دهد؛ جنگ نكند. (ابن سعد، 
1985، ج4 ، 69) عمران بن حصين خزاعي مردم را از شركت در فتنه منع مي كرد و به آنان توصيه مى 

نمود در اين گونه مواقع، در خانه هاي خود مانده و دخالت نكند.(همان، 288  ) 
     صرفه نظر از انگيزه هاي سياسي كه در پشت اين تفكر و عملكرد مروجان آن خفته بود، قداست 
اين گروه  نزد مردم باعث شد؛راي و عمل آنان تاييدي  براي افكار و اعمال مردمي گردد كه يا دچار 
شك وترديد بودند و يا  به دنبال توجيهي  براي كنار كشيدن خود،از اين معركه.اين انديشه علاوه بر تاثير  
بسزايي كه در سستي ،رخوت و به انفعال كشيدن مسلمانان در اين دوره بحراني داشت در طولاني مدت 
به عنوان  كارسازترين وسيله ها براي سلب مشروعيت قيام هاي مخالف ، به نفع حاكميت اموي عمل 

كرد. 
پايان يافتن جنگ صفين و پيدايش خوارج با انديشه هاي افراطي ، به ظهور انديشه منفعل كلامي تحت 
عنوان ارجاء با رويكرد مختلف منجر شد. در ميان برداشت هاي مختلف ، نقش كاركردي دو برداشت 
يعني  به تاخير انداختن كيفر گناهكار تا روز قيامت و تفكيك عمل از ايمان ، بر رفتار سياسي مردم كوفه 
تاثير بسزايي داشت . طرح «تفكيك عمل از ايمان»(شهرستاني،1990، ج1، 107 )از سوي علماي اين 
ديدگاه فقهي –كلامي در برابر «كافر دانستن مرتكب كبيره»كه از سوي خوارج ، براي توجيه قتل و 
عام مخالفان خود طرح شد(بغدادي،1344 ، 44-42 ) گرچه به آرامش اجتماعي در جامعه بحران زده 
كمك كرد اما در طولانى مدت توجيهي براي عملكرد حاكميت سياسي ، در شكستن حرمت هاي ديني 
و سنتي گرديد . فضل بن شاذان در معرفي ديدگاه  اين گروه  مي گويد: مرجئه به كساني گفته مي شود كه 
معتقدند ايمان از عمل جداست . از ديدگاه اين افراد اگر كسي پدر، مادر، خواهر، برادر و يا فرزند خود 
را بكشد يا كعبه را ويران كند يا قرآن را بسوزاند يا نبش قبور كند.اين اعمال به ايمان او ضرر نمي رسانند 
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؛ اصل ايمان قرائت شهادتين است كه اگر اين را گفت، ايمانش مانند ايمان جبرئيل و ميكائيل خواهد 
شد.(ابن شاذان 1982 :21-20 ) پس براساس اين انديشه كشتن حسين بن علي (ع) مباح شمردن جان ، 
مال و ناموس مردم مدينه، به دستور يزيد وآتش زدن خانه كعبه،خدشه اي به ايمان حاكمان و مجريان 

اين اعمال  وارد نمي كرد.(شهرستاني،  990 1،  ج1، 137 ) 
     انديشه ى همسوي ديگري كه چون انديشه مرجئه خالص مورد توجه حاكميت سياسي قرار 
گرفت، انديشه جبر خالص بود . صلح حسن بن علي (ع) و واگذاري حاكميت به معاويه به دليل شرايط 
سياسي حاكم(دينوري ،1960، 218)ناشي از تحولات اين دوره در اين زمينه بي تاثير نبوده؛ گرچه 
انديشه اي چون جبر - آنهم از نوع خالص كه در برابر اختيار قرار مي گرفت - در جامعه آن زمان 
ناشناخته نبود ولي وارد كردن اين انديشه به صحنه سياسي و قرار گرفتن آن در خدمت حاكميت ، 
در به انفعال كشاندن رفتارهاي سياسي مردم تاثير بسزايي داشت.امويان پايه حاكميت خود بر مردم 
را از اين  انديشه گرفتند .آنان با توسل به انديشه ي جبر خالص، به طرح نظريه خليفه الهي پرداختند و 
از طريق اين نظريه خود را نماينده خدا بر روي زمين معرفي كرده و با تكيه بر جبرگرايي پايه و اساس 
حاكميت خود را مستحكم نمودند . اين انديشه ،نوعي انحصارطلبي سياسي را در خاندان اموي بوجود 
آورد كه از طريق آن، حاكميت آنان را براي مردم  توجيه مي كرد.(عطوان،1371 ، 218-214 ) تبليغ 
اين نظريه كوششى براى قداست سازى حاكمان اموي بود. آنان با رواج انديشه جبر در كنار ارجاء 
خالص حاكميت خود را برآيند خواست و اراده الهى جلوه مى دادند . براساس اين نظريه، مسلمانان 
مكلف به اطاعت و فرمانبرداري از آنان بودند . ميزان مشاركت مردم ، با ملاك حاكميت مشخص  شد 
و خارج از آن «خروج» قلمداد مي گرديد(طبري،  1967، ج5، 220 ) . اين امر،به حاكميت در سركوب 
رفتارهاي سياسي مخالف ،مشروعيت مي بخشيد . هر گونه شورش و تمرد عليه حاكميت ، تمرد در 
برابر خداوند محسوب  مي شد و اين خداوند بود كه متمردان را بدست امويان به هلاكت مي  رساند.

(النويري،1369،ج7، 20)
     زياد بن ابيه در يكي از خطبه هاي خود بر  نظريه جبر تاكيد كرد كه: «اي مردم ما راهبران شما 
شده ايم و به قدرتي كه خداوند به ما داده راهتان مي بريم و به كمك غنيمتي كه خدا به ما سپرده از شما 
حمايت مي كنيم.ما را بر شما حق شنوايست و اطاعت در مورد چيزهايى كه بخواهيم، و شما را به ما 
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حق عدالت است،در مورد چيزهايي كه به عهده داريم، بوسيله نيكخواهي، سزاوار عدالت و غنيمت 
ما شويد.»(طبري، 1985، ج5، 221-220 ) عبداله بن همام سلوي اين نظريه را در قالب شعر برده و 
تعزيت مرگ معاويه و تهنيت خلافت يزيد را چنين بيان مي كند.:« يزيد! بر از دست دادن مردي مورد 
اعتماد، صبوري كن؛ و بر انتخابت به حكومت از سوي خداوند، سپاسگزار باش. خلافت پروردگارت 

را درياب كه گستاخان، چون ناتوانش ببينند در آن طمع كنند.»(عطوان، 1371 ،220-221 ) 
       انديشه جبرخالص ، ميزان مشاركت سياسي مردم را پايين آورد. امويان در اين زمينه بخصوص در 
مورد كوفه از امرايي استفاده مي كردند كه از لحاظ انديشه و عمل همسو با خودشان باشند. افرادى چون 
زياد و حجاج و عمر بن يوسف(ثقفيان) از جمله حاكماني  بودند كه مخالفان خود را به اشد مجازات 

مي رساندند . 
     حاكميت در پياده كردن انديشه (جبر خالص)كه پشتوانه اى قوي براي او بود ، هيچ ترديدي به 
خود راه نمي داد.زياد بن ابيه اين نظريه را در جريان مخالفت حجر و يارانش ، در نامه اي  به معاويه چنين 
نوشت: «.... «خدا» براي امير مومنان تجربه اي نيكو پيش آورد كه بر ضد دشمن وي تدبير كرد . زحمت 
ياغيان را از پيش وي برداشت . طغيان گراني از ابوترابيان و سبائيان كه سرشان حجر بن عدي بود ؛ با امير 
مومنان ، مخالفت كردند و از جماعت مسلمانان بريدند  و بر ضد ما جنگ انداختند. خدا ما را بر آنان غلبه 
داد  و بر آنان تسلط يافتيم.»(طبري، 1985،ج5، 272 ) عبيداله بن زياد نيز، اين نظريه در قالب سخناني، 
خطاب به  اسيران كربلا ، گفت: «حمد «خداي» را كه رسواتان كرد و به كشتن داد و قصه شما را تكذيب 
كرد.»او خطاب به زينب(س) گفت:«كار خدا» را با خاندانت چگونه ديدي؟!» چرا كه ««خدا» دل مرا از 
سرانجام طغيانگرت و ياغيان سركش خاندانت، خنك كرد.»( مفيد، 1979، 244 ) بر اساس اين نظريه، 
انسان، اراده اي در انجام كارها نداشته و اراده خداوند است كه انسان را مجبور به انجام عمل مي  نمايد. 
اشاعه اين نظريه هم در مشروعيت امويان و هم در توجيه بدعت هاي بزرگي كه بوجود مي آوردند 
،نقش عمده اي داشت.تاثير اين انديشه در دوره بعد با امارت يافتن حجاج بر عراقين ، با شدت پيشين 
ادامه يافت . عبدالملك بن مروان به او سفارش كرد  كه :«چون به كوفه رسيدي چنان لگدكوبش كن 
كه اهل بصره بدان زبون شوند. » خطبه  آغازين حجاج در كوفه ، مبين اين ديدگاه از سوى حاكميت 
است كه گفت : «اي مردم عراق و اي اهل ناسازگاري و دورويي و نافرماني و زشت خويي.»(يعقوبي، 
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1993،ج2، 193-192)«....امير مومنان خود، تيرها را بريخت و مرا از همه تلخ كرده و محكم تر ديد. اگر 
به استقامت آييد؛كارتان به استقامت گرايد، و اگر راهها را بر من ببنديد، مرا مقابل هر كمينگاهي مراقب 
خواهيد يافت . به خدا از گناهتان نمي گذرم و عذرتان را نمي پذيرم. اي عراقيان اي اهل شقاق و نفاق 
و اخلاق بد، بخدا شدت عمل من چنان است كه پنداريد كه مرا از روي دقت انتخاب كرده و از روي 
تجربه بسته اند. به خدا شما را به چوب پوست مي كنم و چون كلوخ به هم مي كوبم و چون شتر مي زنم و 
چون سنگ در هم مي كشم. اي مردم عراق ،مدتها در ضلالت كوشيده ايد و در جهالت فرو رفته ايد، اي 
بندگان عصا (خشبيه) و فرزندان كنيز ، من حجاج بن يوسفم ، به خدا وعده من تخلف ناپذير است . از 
اين دسته بندي ها ،بگوها و قال و قيل ها و هر چه بود، دست برداريد. اي نابكاران اينها به شما چه مربوط!  
هر كس بكار خود بنگرد و دقت كند كه شكار من نشود. اي اهل عراق ... شما را به شمشيري مي كشم كه 
در زمستان و تابستان غلاف نمي كنيم تا  خدا كجي شما را به استقامت آرد و سخت سري هاي شما را 

نرمش دهد....»(مسعودي ، 1409، ج3، 128-127 ؛ابن اثير، بي تا،ج4، 139-140). 
    بوجود آمدن جو ناشي از اين انديشه ها ، جامعه را به سكوت ، ركود  و فرمانبرداري كوركورانه 
مي كشاند، به طوري كه تمام تلاش مردم، جلب رضايت حاكميت بود تا جان و مال خود را كه در غير 

اين صورت تهديد مي شد ؛در امان نگه دارند .
  اولين نمود استراتژي مقابله مسلحانه شيعيان كوفه با حاكميت اموي،در شكل اعتراض حجر بن 
عدي كندي و تشكلي از ياران او بود ؛ اين رفتار،در پي زير پاگذاشتن مفاد قرارداد صلح حسن بن 
علي (ع) كه شيعيان را از فشار حاكميت مصون مي داشت بروز كرد. توقيف مقرري شيعيان ،حجر 
را بر آن داشت تا در ميان ازدحام جمعيت در مسجد كوفه ،مغيره بن شعبه را كه بر منبر سب علي (ع)
ومدح عثمان رامي گفت  مورد خطاب قرار داده و بگويد:«...اي آدم بگو روزي ها و مقرري هاي ما را 
بدهندكه از ما بداشته اي و حق نداشته اي .و كساني كه پيش تو بودند،چنين نمي كرده اند.سخت به 
مذمت امير مومنان و تمجيد مجرمان دل بسته اي.» اكثر حاضران در مسجد،گفته حجر را تاييد   كردند 
.(طبري ،1967،ج5، 255-254 ) زياد بن ابيه با همكاري اشراف قبايل ،ابتدا مردم را باتهديد و ارعاب 
از اطراف حجر پراكنده كرده و بعداز آن  با نيروي نظامي همين قبايل، و تهديد روساي آنان ، اين 

حركت را خاموش كرد.(ابن سعد ،1985،ج6، 218-219 ) 
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     آنچه در اين زمينه اهميت دارد،رويارويي و تاثير سه انديشه سياسي در رفتار مردم كوفه در اين 
مسئله بوده است ؛ از يك سو انديشه آرمان گرايانه حجر و يارانش در واكنش به سب علي (ع)و ضبط 
حقوقشان، و  تاثيرانديشه هاي منفعل مورد تاييد حاكميتّ سياسي (امويان) چون جبر خالص ازسوي 
ديگر. حاكميتّ سياسى با توجه به جبر خالص ،اطاعت كوركورانه تابعان را خواستار بود . بر اساس 
اين ديدگاه، حاكميتّ بعداز به چالش كشيدن اين حركت، به تنظيم شهادت نامه اي ازسوي سران و 
مردم كوفه پرداخت. تأثير انديشه ها و عقايد رايج در ميان مردم، چون حفظ جماعت درسايه اطاعت 
و فرمانبرداري از حاكميتي كه نظم جامعه در سايه اقتدارآن فراهم مي شد، كشتن حجر و يارانش را 
از هر نظر به نفع جامعه، موجه جلوه مي داد .كارساز بودن اين انديشه در موجه جلوه دادن ، سركوب 

حركت هاي مخالف، يكي از موثرترين عوامل ركود ،انفعال مردم  و عدم اعتراض به حاكميت بود. 
     انديشه حفظ جماعت با پشتوانه حمايت افراد ذي نفوذي چون عبداله بن عمر و همفكرانش، 
در راستاي اهداف حاكميت كشيده شد.اين تفكر، مهر تاييدي بود براي حاكميت در برخورد با 
شخصيت هاي بزرگي چون ،حجر كه انديشه او وامثال او ، اركان انديشه ى حاكم را مورد تهاجم قرار 
مي داد . تاثير اين انديشه را  هم در رفتار و گفتارمردم و معاويه، در توجيه اين عمل مي توان يافت. 
همچون برخى از افراد قبيله ربيعه كه سابقه پيوند هاي  آنان با يماني ها  به قبل از اسلام مي رسيد، و بعد 
از اسلام نيز برآن تاكيد مى شد؛ خويشان خود را به دليل شهادت بر ضد حجر ، مورد سرزنش قرار مى 
دادند. اين افراد التزام پيروي از جماعت را عنوان كردند و گفتند:« ما نيز جزو مردميم. » چرا كه براي حفظ 
جماعت،بسياري از خويشان حجر نيز، برضد او شهادت دادند.(طبري  ،1967،ج5، 270 ) معاويه در 
پاسخ عايشه كه پرسيد: «در مورد كشتن حجر و يارانش از خدا نترسيدي؟» گفت: «من نبودم كه آنان را 

كشتم، كساني آنان را كشتند كه بر ضدشان شهادت دادند».(همان، 279 ) 
     سركوب حركت حجر و كشتن او و يارانش كه هر كدام از موقعيت بالاي اجتماعي برخوردار بودند؛ 
اولين تجربه اي بود كه حاكميت سياسي با كسب  آن ، ميزان تاثير عملكرد انديشه سياسي خود و انديشه 
سياسي رايج در جامعه را بر ركود و انفعال ، رفتار سياسي شيعيان محك زد.حاكميت از اين پس بنيان 

سياست هاي آينده خود را در برخورد  با  انديشه شيعي  بر اساس اين تجربه استوار كرد. 
    در بررسي عوامل به چالش كشيدن رفتارسياسي شيعيان ، سخن عبداالله بن عمر را كه از نظريه 
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پردازان مهم  انديشه هاي منفعلانه بود ، بياد مي آورد كه مي گفت: «من در فتنه جنگ نمي كنم و پشت 
سر هر كس كه پيروز شود نماز مي گذارم». و يا «...  با فتنه انگيزي بيعت نكرده ام و هيچ مومن خفته اي 
را هم از خوابگاهش بيدار نكردم. »(ابن سعد، 1985، ج4، 149)سخنان افرادي از اين دست با توجه به 
نقش مرجعيتي كه در جامعه داشتند ، در گذشته و آينده ى رفتار سياسي مردم كوفه تاثير بسزايي داشت. 
گرچه تئوريسين هاي انديشه هايي از اين دست در عراق و خصوصا كوفه،نيز كم نبودند .نمونه اين 
تئوريسين ها در كوفه ابو موسي اشعري در زمان علي (ع)بود . او مردم عراق را از فرو رفتن در فتنه اي 
كه قريش بدليل  رقابت در رسيدن به قدرت، بر پا كردند بر حذر داشت. اهمال او در فراخوان مردم 
به بيعت با علي (ع) و بعد از آن تشويق مردم، در عدم همراهي با علي (ع) در جنگ جمل، از بهترين 
نمونه هاي تاثيرگذار ،بر دوگونگي رفتار سياسي مردم كوفه، در برخورد با بحرانهاي داخلي بود. او 
مي گفت: فتنه ها چون درد شكم است .[كه سرچشمه آن مشخص نيست] اكنون شمشيرهاي خود 
را غلاف كنيد و سر نيزه ها را بيرون كشيد و زه كمان هاى  خود را پاره كنيد و كنج خانه خود بنشينيد؛  
قريش را به حال خود واگذاريد كه آنان چيزي نخواستند جز بيرون آمدن از سراي هجرت، [مدينه] و 
دوري از اهل علم و سرگرم كار حكومتند .بگذاريد خودشان اين شكاف و رخنه را ترميم كنند و هر چه 
كنند، به خود خواهند كرد. هيچ دستي انگشت خود را نخواهد بريد .شما نسبت به من نيكخواه باشيد 
و به من خيانت مكنيد تا دين و دنيا شما سلامت ماند و در اين فتنه هر كس ستم كرده و آن را برانگيخته 

است، بدبخت شود.» (مفيد ، 1383 ،150-151 )
    آنچه ابو موسي اشعري در اين خطبه ايراد كرد از دو جهت مشاركت مردم كوفه را به چالش 
مي كشيد:انتقال شك و شبهه خود و صاحبنظران مرجئي در عدم توانايي در  تشخيص جبهه حق و 
باطل. او به مردم مي گفت: «.... ما ياران محمد (ص) از كار فتنه واقفيم ، وقتي كه بيايد، شبهه آرد و چون 
برود، روشن مي شود.» (طبري،ج4، 486  )جنبه ديگر چالش مشاركت مردم ، به جنبه انحصار خلافت 
در ميان قريش مربوط مي شد. ابوموسي با وجود اينكه مانند ساير هم انديشان خود ، خلافت قريش را 
قبول دارد؛ ولي به نظر اين پير يماني ،جنگ جمل يك امر خصوصي- خانوادگي بوده، و دخالت يماني 
ها و تميم و ربيعه كه در اين دايره ى انحصار قرار نمي گرفته را ؛بي مورد مي دانسته؛ چرا كه سرانجام از 
بطن اين اختلافات يكي از قريش به خلافت  خواهد رسيد. تاثير تفكر ابو موسي در ماجراي حكميت 

ي   
جر

6 ه
ا 1

3 ت
ل 5

سا
از 

ه 
وف

م ك
رد

ي م
اس

سي
ار 

فت
ر ر

ج ب
راي

ي 
 ها

شه
دي

ر ان
اثي

ت



88
ن 

ستا
تاب

ل/
 او

ره
شما

ل/
 او

ال
س 167

167

87
ان

ست
تاب

ل/
ه او

مار
/ش

ول
ل ا

سا

نيز كوفيان را همراهي كرد. چون ماجراي انتخاب حكم پيش آمد و يماني ها از پذيرش حكم قريش 
خودداري كردند و بر انتخاب ابو موسي اصرار مي كردند. علي (ع) به آنان گفت: «ابوموسي اشعري 
دشمن من است، مردم را در كوفه از ياري من بازداشته و آنان را نهي كرد، كه با من همراهي كنند.»(  يعقو 
بي،1993،ج2، 89 ) كوفيان و عراقيان گفتند: «جز به او رضايت ندهيم كه ما را از آنچه در آن افتاديم 

برحذر مي داشت.»(ابن حجر عسقلاني، 1328 ،ج6، 173 ) 
 موضع منفعلانه دو انديشه ارجاء و جبر،در برابر انديشه پوياي شيعه، در ركود و سقوط حركت هاي 
برخاسته از انديشه سياسي شيعي، نقش موثري داشت . براي امويان روياروي با خوارج بسيار آسان تر 
بود ؛ چرا كه در ميان مردم جايگاه اجتماعي نداشتند. ولي گسترش و تكوين انديشه شيعه در كوفه، 
به دليل ريشه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي ؛ تنيدگي خاصي در اركان زندگى اجتماعي اين 
مردم،بوجود آورد  و با وجود دوگونگي شديدي كه در رفتار اين مردم ،در رابطه با قيام هاي شيعي وجود 

داشت همواره اين شهر،به عنوان كانون بحران خيز و تنش زا در برابر حاكميت اموي محسوب گرديد.
 رويارويي اين انديشه ها در جريان رفتار سياسي مردم كوفه مقابل حاكميت يزيد، با دعوت 
از حسين  (ع ) براي آمدن به كوفه و بدست گرفتن زمام امور مسلمين ،به صورت رسمي آغاز 
شد.(مسعودي ،1409 ، ج3، 54 ) حسين (ع) نيز از شرايطي كه سنت مداران طي حاكميت معاويه 
براي دين مداران بوجود آوردند، ناراضي بود؛ نارضايتي خود را با عدم بيعت با نماينده ى سنت مداران 
يعني يزيد و با هدف  اصلاح امت جدش اعلام كرد و دعوت مردم كوفه را در اين زمينه پذيرفت. 
(ابن طباطبا، 1350 ، 152 ؛ ابن اعثم 1991، ج5، 21 ) گرچه از سه گروه  دعوت كنندگان كوفي تنها 
اقليت آرمان گرايان، علي رغم فشار هاي همه جانبه در كربلا حاضر شدند؛ تاثير حضور و عملكرد  اين 

اقليت،منجر به تثبيت پايه هاي انديشه شيعي ، به عنوان يك انديشه مستقل گرديد. 
در واقع مي توان گفت ، انديشه ى شيعي با توجه به عوامل مختلف ، بخصوص هجوم افكار و 
انديشه هاي مختلط رايج با گرايش هاى ديني و غير ديني در عراق، چنين موقعيتي را لازم داشت تا بتواند 
خود را از التقاطي كه اين انديشه را تهديد مي كرد؛  نجات دهد. حادثه كربلا نتيجه رويارويي عملكرد 
سياسى  انديشه فعّال شيعي و انديشه هاى منفعلى چون جبر ، حفظ وحدت و جماعت و ارجاء بود. 
تاثير اين انديشه ها را مي توان از فحواي كلام و سخناني كه ميان جنگجويان با ذكر گرايش هاى آنان رد 
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وبدل مي شد، فهميد ؛يزيد بن معقل (عثماني) به برير بن حضير(علوي)  مي گفت: «مي بيني كه خدا با تو 
چه كرد؟  ترا در ميان موج سپاهيان فراوان ابن زياد قرار داد و تو مطمئنا شكست خواهي خورد .آيا به ياد 
داري كه در محله بني لوذان همراه تو بودم؟ و مي گفتي كه عثمان بن عفان با خويشتن بد كرد و معاويه بن 
ابي سفيان گمراه ، گمراه كننده است و پيشواي هدايت و حق ، علي بن ابي طالب است» برير گفت، اكنون 
هم ،«شهادت مي دهم كه عقيده و گفتارمن اين است.»(طبري ، 1976 ،ج5،  432 ) نافع بن هلال در حين 
پيكار مي گفت: «من جمليم، من بر دين عليم» مزاحم بن حريث كه به  هماوردي او رفت و گفت: «من بر 
دين عثمانم.»(همان، 435 ) عمرو بن حجاج مذحجي از سران لشكر كوفه و از دعوت كنندگان حسين 
بن علي(ع)كه در جريان تغيير شرايط ،  به سمت امويان جهت گيري كرد ، خطاب به مردم كوفه  گفت: 
«اي مردم كوفه به اطاعت و جماعت خويش پايبند باشيد و در كشتن كسي كه از دين برگشته و خلاف 
پيشوا كرده ترديد مياريد.»(همان ) نگرش اين سنتي نيمه راه ، نسبت به حاكميت و حفظ وحدت جامعه، 
نشأت گرفته از همان تفكري بود كه منجر به خلافت ابوبكر در سقيفه بنى ساعده شد .اين نوع تفكر كه با 
تفكر صاحب نظران مرجئي هماهنگ بود مردم را به تبعيت از هر حاكميتي كه بتواند به هر نحوي آرامش 
و امنيت را در جامعه برقرار كند،  تشويق مى كرد. از نظر پيروان اين گروه ها ، هر گروهي كه در مقابل 
حاكميت قرار مي گرفت ، صرفه نظر از  نوع انديشه اش ، خارجى محسوب مى شد  ، براين اساس  رفتار 
حسين (ع) و پيروانش ، بدليل تحريك مردم  به خروج عليه حاكميت ، بدعتي بود  كه وحدت و جماعت 

امت پيامبر (ص) را به خطر  انداخته بود. 
نتيجه گيري 

     تاثير انديشه هاي فعّال در تقابل با حاكميت سياسي ،كوفه را به جامعه پر تحرك و فعالي در دوره 
زماني مورد بحث  تبديل كرد .گرچه نمود اين تحرك از زمان عمر مشهود بود ولي شركت در شورش 
سراسري كه به قتل عثمان منجر شد ،تبلور انديشه شيعي با انتخاب كوفه به عنوان مقّر خلافت علي(ع) 
و ظهور اولين تشكّل سازمان يافته بعد از ماجراي حكميت  توسط خوارج ، شرايط اين تحرّك را دو 
چندان كرد . تبديل خلافت به سلطنت و انتقال آن به امويان، با از مركزيت افتادن كوفه ميسر شد . امويان 
با پايه گذاري مشروعيت خود بر جبر ،عملكردهاي ناشي از اين انديشه ، خروج و شيعه را در مقابل خود 
قرار داده؛ و كوفه را به كانون پر تنش انديشه هاي فعّال در مقابل حاكميت تبديل و هزينه فراواني را بر 
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حاكميت سياسي تحميل نمود . 
     حاكميت براي غلبه بر اين بحران ها از سه سياست راهبردي استفاده نمود :1- با توجه به شناخت 
روابط سياسي –عقيدتي شيعه و خوارج، آنان را رو در روي هم قرار داده و مانع اتحادشان بر ضد دشمن 

مشترك(امويان)  شد .
2- با ياري گرفتن از انديشه رايج مرجئه و حفظ وحدت و جماعت با پشتوانه قداست صحابه ، 

مردم را به انفعال كشاند.
3-با پشتوانه ى انديشه جبر ؛حمايت ،اطاعت و فرمانبرداري از حاكميت سياسي را براى مردم ملزم 
كرده و هر گونه حركت ناهمسو را، قرار گرفتن در مقابل اراده خداوند قلمداد كرده ومحكوم به نابودي 

مي دانست .
    تاثير دو انديشه اخير بر دوگونگي رفتار سياسي مردم كوفه در همراهي در قول و رها كردن در فعل 

نقش تعيين كننده اي داشت .  
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